
   2 علوم و فنون ادبي

  در كدام گزينه دلايل روي آوردن شاعران ايراني به دربارهاي هند در قرن دهم، آمده است؟ -1

  نگ ايران ) سخن گفتن شاهان گوركاني هند به فارسي ـ تأثيرپذيري فرهنگ هند از فره1

  گرايي سلاطين هند ) كم توجهي شاهان صفوي به شاعران ـ شاعرنوازي و ادب2

  ) ترويج زبان تركي در ايران از سوي شاهان صفوي ـ آشنايي شاعران با معارف هندي3

  ) تأثيرپذيري فرهنگ هند از فرهنگ ايران ـ ترويج زبان تركي در ايران از سوي شاهان صفوي 4

  : جز بهل توجه به شعر و شاعري، معماري و انواع هنرها در قرن دهم است؛ موارد از دلاي همة - 2

  ) توجه كم و بيش شاهان صفوي به زبان فارسي و سرودن شعر به اين زبان 1

  ين مقام فرهنگين) داشتن مقام شيخي و رهبري طريقت و حفظ خود در چ2

  ) وجود رقبايي در مسائل فرهنگي چون شاهان عثماني و هندي 3

  بها دادن فضلاي هند به فرهنگ ايران و تأليف كتاب و سرودن شعر به زبان فارسي  )4

  اصلي شعر او چيست؟ شاخصةسبك شعر كدام شاعر حد واسط سبك عراقي و سبك هندي است و  - 3

  گرايي  واقع ) محتشم كاشاني ـ4  گرايي ) كليم كاشاني ـ ذهن3  گرايي ) بابا فغاني شيرازي ـ ذهن2  گرايي ) وحشي بافقي ـ واقع1

  ؟نيستكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات درست  - 4

  ند. شاه اسماعيل از مفاخر هنر دورةو رضاعباسي در  عباس شاه دورة) در قرن دهم هنر رشد فراواني يافت چنان كه بهزاد در 1

  توجه بود.  هاي زميني بي ) حكومت صفوي به شعر ستايشي و درباري و عاشقانه2

  وي در قرن يازدهم در شعر خود به مضامين پند و اندرز و توصيف امور طبيعي توجه كردند. ) شاعران عهد صف3

  سرا براي امرار معاش و ثروت اندوزي راهي ديار هند شوند.  بها ندادن به شعر ستايشي موجب شد شاعران مديحه) در قرن يازدهم، 4

  لقب كدام شاعران است؟» خداوندگار مضامين تازه«و » خلاّق المعاني ثاني«ترتيب  به - 5

  ) بابا فغاني شيرازي ـ كليم كاشاني2    ريزي) محتشم كاشاني ـ صائب تب1

  ) كليم كاشاني ـ وحشي بافقي 4    ) كليم كاشاني ـ صائب تبريزي3

  : جز بهقرن يازدهم است؛ ل تأثيرگذار در مردمي شدن شعر موارد از عوام همة - 6

  سرا مديحه طبقةتن ) وابسته نبودن شعر به دربار و از بين رف1

  نن ادبي ذهني و تخيلي يافتن شعر و پايبند نبودن به س جنبة) 2

  صفوي و رونق تجارت و كسب و كار دورة) رفاه اقتصادي مردم در 3

  ها و مشاعره در آنجا  خانه ) آشنايي ايرانيان با اروپا و در نتيجه برپايي مراكز تجمع مانند قهوه4

  ت است؟متن زير در مورد كدام شخصي - 7

هاي پيچيده و دور از ذهن و  و مضمونا شعر عمدةهاي  شناسيم. از ويژگي هاي بديع مي انگيز و به كار بردن مضمون هاي خيال او را به سبب غزل«
  »هاي رنگين و سرشار از ابهام است. استعاره

  ) كليم كاشاني4  ) بيدل دهلوي 3  ) صائب تبريزي2  ) وحشي بافقي 1

  ساخته شده است؟» مستفعلن«رار چهار وزن كدام بيت از تك - 8

  لقا  فزايي بس لطيف و خوش پروري / دلربايي جان ) ديدم آنجا پادشاهي خسروي جان1

  خبري چند از اين كار  ) دي سحري برگذري گفت مرا يار / شيفته و بي2

  لگن يا رقص گل پيش صبا  اسمن / از شمع گويم ي ) از سرو گويم يا چمن از لاله گويم يا3

  مستان سلامت ز رندان پيامت / كه قفل طرب را كليدي كه نوشت  ) ز4

  ؟نيستوزن كدام شعر در مقابل آن درست  - 9

  ) از يكي آتش برآوردم تو را / در دگر آتش بگستردم تو را (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) 1

  ) هاي مرغان ما (فعولن فعولن فعولن فعل ) چه بودي كه يك گوشه پيدا شدي / حريف زبان2

  رفت (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)  جز او جان سخن كس نشناخت / من همي ديدم و از كالبدم جان ميشد آن كس كه  ) مي3

  ) نموده جمالي ولي زير چادر / عجوزي قبيحي لقايي ندارد (فعولن فعولن فعولن فعولن) 4

  وزن بيت زير كدام است؟  -10

  »صد حلقه رباينده را زلف برافشان و در آن حلقه كش / حلق دو«

  ) مفتعلن مفتعلن فاعلن 4  ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن 3  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن 2  ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 1

  درستي آمده است؟  هاي آوايي مصراع اول بيت زير در كدام گزينه به پايه - 11

  » آنجا چه شوداو همدل من بام فلك منزل من / گر بگشايم پر خود بر پرم  بادة«

  ) با ده او / هم دل من / با مِ ف لكَ / من زِل من2  ) با د يِ او / هم د لِ من / با مِ ف لكَ / من زِ لِ من1

 ك من ز / لِ من او هم د لِ / من با مِ ف / لَ ) با ده ي /4  ) با د يِ او / هم دلْ من / بام فلَ ك / من زِ لِ من3

 
  



  شود؟  مشاهده مي» مكنيه استعارة«ت در كدام بي -12

  ام كه مپرس  ام كه مپرس / زهر هجري چشيده ) درد عشقي كشيده1

  متو ملك فراغت ميسر سايةار شود / در ) اي شاه شيرگير چه كم گردد، 2

  ) اي عاشقان روي تو از ذره بيشتر / من كي رسم به وصل تو كز ذره كمترم 3

  رو بستي / چو موي تافتي اي نيكبخت، روي متاب ) به موي تافته، پاي دلم ف4

  : جز بهكار رفته است؛  به» استعاره«ابيات  همةدر  -13

  زار / آنگه عيان شود كه بود موسم درو ) تخم وفا و مهر درين كهنه كشته1

  ) گوشوار زر و لعل ارچه گران دارد گوش / دور خوبي گذرانست، نصيحت بشنو2

  من چه عجب / كه مهر خاتم لعل تو هست همچو عقيق  ) اگر به رنگ عقيقي شد اشك3

  زند ره عقل / مبادا تا به قيامت خراب طارم تاك  دختر رز طرفه مي) فريب 4

  است؟  نرفتهكار  به» مجاز«در كدام بيت،  -14

  سوخت / آخر عمر از جهان چون برود خام رفت ن) هر كه هوايي نپخت يا به فراقي 1

  ه به ميدان دهر / هر كه سر فتنه داشت رفت و به كاري نشست ) گرد تو را چون رساند فتن2

  گيري به جمع  ) كين جهان خوردي و خواهي تو را ز طمع / كان جهان با اين جهان3

  ) گشاد ملك جهان و ببست دست بدان / به داد خويش تهي كرد عالم از بيداد 4

  كدام دو بيت مفهومي مشترك دارند؟  - 15

  اي  رود / در هيچ بقعه نيست كه تخمي نكشته ه يادت نميالف) در هيچ حلقه نيست ك

  سالخورده چه خوش گفت با پسر / كاي نور چشم من به جز از كشته ندروي  ب) دهقان

  دستي / توان در چشم موري كرد خرمن حاصل ما را  ج) ندارد مزرع ما حاصلي غير از تهي

  ن درود عاقبت كار كه كشت خود را باش / هر كسي آ بد تو برو د) من اگر نيكم و گر

  ) ب ـ ج 4  ) ب ـ د 3  ) الف ـ د 2  ) الف ـ ج1


